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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
و يكفي المسمىّ و لو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل و الأفضل بل »فرموده است:  بحث از مسح سر مرحوم سید )ره(، در ادامه

 .1«يكون بالثلاثالأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن 

؛ هرچند که از نظر عرض به اندازه يک کندمسمّای مسح ]، يعني صرف تماس دست با سر[ کفايت مي به نظر مرحوم سید )ره(،

انگشت يا کمتر از يک انگشت باشد و أفضل، بلكه احوط ]احتیاط مستحب[ اين است که از نظر عرض به مقدار عرض سه انگشت 

 با سه انگشت باشدباشد، بلكه بهتر است که 

ت کند که عرض آن دو انگشغیر از سه انگشت است چون گاهي شخص با دو انگشت مسح مي ،به مقدار عرض سه انگشت نكته:

 .است متعارف به اندازه سه انگشت
 ی مسح ]در مسح سر[کفایت مسمّا ادله

 اولدلیل 

سمّای منظر علما  بنابراين، به مسأله به صورت مستفیض نقل شده استاين  کفايت مسمّای مسح، اجماعي است و اجماعي بودن

 مسح کافي است.
 دومدلیل 

 .2...«وَ أرَْجُلَكمُْ إِلَى الْكَعبْیَْنِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسكُِمْ »... کتاب نیز بر کفايت مسمّای مسح دلالت دارد:

آن، روايتي است که در تفسیر آيه مذکور، وارد شده است که  مسح بعض سر است و دلیل« وامسحوا برؤسكم» منظور ازاند که گفته

ه است و مقتضای آن، اين است ک« وامسحوا ببعض رؤسكم»، «وامسحوا برؤسكم»شود. بنابراين، منظور از در ذيل به آن اشاره مي

در  ،ه شود که آيه مذکوربا اين فرض که گفت -مسمّا، اعم از طول و عرض استاند که بعضي گفته -کندمسمّای مسح کفايت مي

ر مقام د آيه مربوط به صید به وسیله کلاب معلَّم که صید به وسیله کلاب معلَّم آمده استبا ، کما اينكه در رابطه مقام بیان بوده است

س ماتبیان اين است که أکل گوشت صید به وسیله سگ معلّم حلال است و اين آيه در مقام بیان اين نكته نیست که شستن محل 

نَّ ممِاا لِّمُونَهُيَسْأَلُونَکَ مَا ذَا أُحِلَّ لهَُمْ قُلْ أُحِلَّ لكَُمُ الطَّیِّبَاتُ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَْوَارِحِ مُكَلِّبِینَ تُعَ»: های سگ نیز لازم نیستبا دندان

 .3«هَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحسِاَبِعَلَّمَكُمُ اللَّهُ فكَُلُوا ممِاا أَمْسَكْنَ عَلَیكُْمْ وَ اذکُْرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ اتَّقُوا اللَّ

 ، وارد شده است:«وَ امْسَحُوا بِرُؤسُِكمُْ»روايت ذيل در تفسیر آيه 
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 :فَقاَلَ ،َفَضحَِک ؟أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعضِْ الرَّأسِْ وَ بَعضِْ الرِّجْلَیْنِ :أَ لَا تخُْبرُِنيِ مِنْ أيَْنَ علَِمْتَ وَ قُلْتَ (:ع)جَعفَْرٍ  قاَلَ: قلُْتُ لِأَبيِ ؛عَنْ زرَُارَةَ

فعََرَفْناَ أَنَّ الوَْجْهَ  ،"فَاغْسلُِوا وُجُوهكَُمْ  " :لِأَنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ قاَلَ نزََلَ بهِِ الْكتَِابُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ (ص)يَا زرَُارَةُ قَالهَُ رَسُولُ اللَّهِ »

غْسَلاَ إِلىَ يُفَعَرَفنَْا أَنَّهُ يَنْبَغيِ لَهُمَا أَنْ  ،إِلىَ المِْرْفقََیْنِ بِالوْجَْهِ الیَْديَْنِ فوََصَلَ ،"افِقِوَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ المَْر" :ثمُا قاَلَ ؛کُلَّهُ يَنْبَغيِ أَنْ يُغسَْلَ

ثُما  ؛مكََانِ الْبَاِِلِأَنَّ الْمَسْحَ بِبَعضِْ الرَّأسِْ  ؛"سكُِمْؤُبرُِ"فَعَرَفْناَ حِینَ قاَلَ  ،"وَ امسَْحُوا بِرُؤسُِكُمْ" :ثمُا فصََلَ بَیْنَ الْكَلَامِ فَقَالَ ؛مِرْفَقَیْنِالْ

حَ عَلىَ أَنَّ المَْسْ ؛بِالرَّأسِْ فَعَرفَْناَ حِینَ وَصَلَهمَُا  ،"وَ أرَْجُلَكُمْ إِلىَ الكَْعْبَیْنِ" :فقََالَ ،کمَاَ وَصَلَ الْیَديَْنِ بِالْوجَْهِ وَصلََ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأسِْ

 .1«لِلنَّاسِ فَضَیاعوُهُ (ص)ولُ اللَّهِ ثُما فسَارَ ذلَِکَ رَسُ،؛بَعْضِهمِاَ

 .باِ تبعیضیه است ،«برؤسكم»در  «باِ»

مذکور، هرچند بر اين دلالت دارد که منظور از مسح، مسح به بعض سر است، لكن آنچه مرحوم سید )ره( فرموده روايت صحیحه 

تواند کفايت مسمّای مسح را ثابت کند، بلكه تنها چیزی که کند لذا روايت مذکور، نمياست، اين است که مسمّای مسح کفايت مي

ی ادر مقام بیان کفايت مسمّ ،کند چون روايت مذکورکفايت مي بر بعض سر مسحشود اين است که از روايت مذکور استفاده مي

بنابراين،  شودلذا کفايت مسمای مسح از اين روايت استفاده نمي اين است که استیعاب لازم نیست نیست، بلكه در مقام بیان مسح

و  2طور که آيت الله حكیم )ره(لذا همان ود.روايت مذکور، اطلاق ندارد تا با تمسک به اطلاق آن به کفايت مسمّای مسح حكم ش

ه گونه نیست کنیز بعض الرأس است و الزماً اين« مقدم الرأس»اند، اگر ما باشیم و روايت مذکور، اشاره کرده 3آيت الله خويي )ره(

 منظور از بعض الرأس، مسمّای مسح باشد.

به اينكه روايتي که در ذيل آيه مذکور به آن ، اطلاق دارد، ولي با توجه سوره مائدة[ 6]آيه  بنابراين، درست است که آيه مذکور

به  است لذا استناد و رد قول عامّه مبني بر مسح تمام سر استناد شده است، اطلاق ندارد، بلكه در مقام بیان عدم لزوم استیعاب

 روايت مذکور بر کفايت مسماّی مسح، تمام نیست.
 سومدلیل 

 اند:کند که روايات ذيل از آن جملهکفايت مي اند مبني بر اينكه مسمّای مسحرواياتي وارد شده

ٍِ فَإِذَا مَسَحَ بِشيَْ».... فدََعَا بطَِشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاٌِ (؛ص)عَنْ وضُُوِِ رَسُولِ اللَّهِ  ()ع نَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍعَنْ زرَُارَةَ وَ بكَُیْرٍ أَ روایت اول:

 .4«مَا بَیْنَ الْكَعبَْیْنِ إِلَى أَطْرَافِ الأَْصَابِعِ فقََدْ أَجْزَأهَُ قَدَمَیْهٍِِ مِنْ منِْ رَأْسِهِ أَوْ بِشيَْ

 تَمْسَحُ علَىَ النَّعلَْیْنِ وَ لَا تُدْخِلُ يَدَكَ تحَْتَ الشِّراَكِ» :أنََّهُ قَالَ فيِ الْمَسْحِ (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ وَ بُكیَْرٍ ابنْيَْ أَعْیَنَ عَنْ أَبيِ جَعْفرٍَ  روایت دوم:

 .5«مَا بیَْنَ کَعْبیَْکَ إِلَى أطَْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأكََ ٍِ مِنْ قَدَمَیْکٍَِ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشيَْمسََحْتَ بِشيَْوَ إِذَا 

، استفاده سوره مائدة[ 6]آيه  ، به ضمیمه اطلاق آيه مذکور«[بشيِ من رأسک»و « شيِ من رأسهب]» از اطلاق دو روايت مذکور

 کند.شود که مسمّای مسح کفايت ميمي
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 در مسأله مورد بحث علاوه بر قول مشهور که ذکر شد، دو قول ديگر وجود دارد:

ايشان فرموده است که لازم است که مسح بر سر به مقدار عرض يک انگشت باشد. ايشان  .قول شیخ طوسي )ره( است اول،قول 

 ت ذيل استناد کرده است:ابرای قول خود به رواي

 ؛ضَّأُ وَ علََیْهِ الْعمَِامَةُفِي الرَّجُلِ يَتوََ ]ای الباقر )ع( او الصادق )ع([ (ع)عَنْ حَماادِ بْنِ عِیسىَ عَنْ بَعْضِ أَصْحاَبِهِ عنَْ أَحَدِهِمَا  روایت اول:

 .1«فَیَمْسَحُ عَلَى مُقَدامِ رَأْسِهِ قَدْرِ مَا يدُْخِلُ إِصبَْعَهُيَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِ» :قَالَ

: قَالَفَ ؛فَثقَُلَ علََیْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لمِكََانِ البَْرْدِ ،رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ معُْتَمٌّ (:ع)لَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبيِ عبَْدِ ال ؛عَنْ حمَاادٍ عَنِ الْحسُیَْنِ روایت دوم:

  .2«لیُِدْخِلْ إِصْبَعَهُ»
 اشکال به دو روایت مذکو

 مشكل دارند لذا استناد به آنها تمام نیست.دو روايت مذکور، سنداً و دلالةً 

لذا سندش ضعیف است. روايت دوم نیز سنداً ضعیف است چون حسین که در سند اين روايت آمده است روايت اول، مرسله است 

 لذا وثاقت او در کتب رجالیه احراز نشده است. کیستمجهول است و معلوم نیست که 

زير امامه از اين باب بوده است که اين مقدار برای شخص  در ادخال انگشتنیز تمام نیستند زيرا  همچنین، روايات مذکور دلالةً

 که در روايت« لیُِدْخِلْ إِصْبَعهَُ»ه است و که در روايت اول آمد «يُدْخِلُ إِصْبَعهَُ»از  بنابراين،مورد نظر، میسور و ممكن بوده است 

واجب  ،مقدار يک انگشت بودنبه مسح از نظر عرض بايد به مقدار عرض يک انگشت باشد و شود که استفاده نمي دوم آمده است،

با اين ملازم نیست که مسح حتماً بايد با يک انگشت باشد چون  ،به خاطر مسح زير امامه در انگشتمجرد ادخال پس  است.

 ممكن است مسح با کمتر از آن نیز صدق کند.

شاِالله، قول دوم، يعني قول شیخ صدوق )ره( مبني بر اينكه مسح بايد از نظر عرض به اندازه سه انگشت باشد، ان بحث جلسه آینده:

 در جلسه آينده ذکر و بررسي خواهد شد.

 «الحمدلله رب العالمین»
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